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 قدر و قیمت هنر در شرای� جنگی

ر  یسـی د ش نو ز حـد پسـر بـه خـط و خو قـه بیـش ا علا
چشـم هایش مـوج مـی زد. با چشـمانی مشـتاق هر خ�ـی را با دقت 
نـگاه می کـرد؛ خط هـای چاپـی، فانتـزی، روزنامه ای، ثل�، نسـخ و 
هـر چیـزی کـه در زمینـه خ�اطـی جنبـه هنـری داشـت؛«می توانـم 
بگویـم بـا نگاه کـردن خیلـی چیزهـا را یـاد گرفتـم. آن قـدر نـگاه 
می کـردم و بـه جزئیـات خ�ـوط دقـت می کـردم کـه موقـع نوشـتن،

گاه همـه جوانـب و اصـول در خـط رعایـت می شـد.» ناخـودآ
اتمـام دوران ابتدایـی او هم زمـان شـد بـا شـروع جنـ�. حـال و 
هـوای حماسـی آن روزهـا علـی نوجـوان را بـه بسـیج و انجمـن 
اسـلامی کشـاند، جایـی کـه قـدر هنـرش بیـش از پ�ـش شـناخته 
شـد و در آن فضـا بـه آن نیـازی فـراوان داشـتند. شعارنویسـی روی 
کارد و هـر جایی کـه نیاز به نوشـتن بود، دیوارهـا، پرده نویسـی، پـلا
او بـا ابـزار و وسـایلش حاضـر و آمـاده بـه خدمـت از راه می رسـید. بـه 
گفتـه خـودش این طـور شـد کـه خـط را خودآمـوز یـاد گرفـت و ایـن 
تمرین ها روز به روز به پ�شـرفت کارش کمک کرد؛«عملا تا سال ها 
اسـتادی نداشـتم. اسـتادم کتاب هـای رسـم الخ�ی بودنـد کـه 
بعدهـا بـا آن هـا آشـنا شـدم و خریـدم و در دوران دبیرسـتان از روی 

آن هـا تمریـن می کـردم.»
« در اواخـر   امـا اصـل کار هنـر از سـال اول دانشـگاه شـروع شـد؛
دهـه ۶0 وارد مرکـز تربیـت معلـم شـدم. اسـتادی بـه نـام آقـای 
ابراهیمی فخـر مـن را بـه انجمـن خوش نویسـان راهنمایـی کرد. از 
آنجـا کار را جدی تـر پـی گرفتم. چند اسـتاد در آنجا بودند که سـعی 
می کـردم از دانـش آن هـا نهایـت اسـتفاده را ببرم و از هر کدامشـان 
نـکات بسـیاری یـاد گرفتـم و مـدرک دوره عالـی را در همـان زمـان

 گرفتم.»
رده های خوش نویسـی شـامل مراحل مقدماتی، متوسط، خوش،
عالـی، ممتـاز و فـوق ممتـاز اسـت. آقـای معلـم بـا سـابقه ای کـه در 
کودکـی و نوجوانـی از نوشـتن خط داشـت، نیازی بـه گرفتن مدرک 
مقدماتـی و متوسـ�ه پ�ـدا نکـرد. مسـتقیم دوره خـوش و عالـی را 
گذرانـد و بعـد در سـال ۶۹ در دوره ممتـاز چلی�ـا قبـول شـد و سـال 

بعـدش هـم در خـط ثلـ� بـه درجـه ممتـازی رسـید.

 دوباره جن�، دوباره  ایستادگی  با هنر
در تمـام سـال های معلمـی در دیـار پـدری، هـم مشـوق 
دانش آموزانـش در مـدارس بـود و هـم مربـی همـکاران خـود در 
انجمـن خوش نویسـان فریمـان. سـال ۹۵ بـا روحیـه ای با نشـاط از 
سـال ها خدمـت صادقانـه بازنشسـته شـد و برای همیشـه در مشـهد 
کن شـد، پـس از قریب به سی سـال رفت و آمـد میان  در محلـه رده سـا
مشـهد و فریمـان بـرای خدمـت. اما جن� و شـور و حال حماسـی آن،
کارد  او و هنـرش را دوبـاره بـه میـدان عمـل آورد. پـرده و پرچـم و پـلا
نویسـی بـرای بالابـردن روحیـه حماسـی مـردم و دادن دلگرمـی بـه 
جامعه در اوج روزهای جنگی سـال 1۴0۵ دوباره سـال های دهه۶0

را برایـش تداعـی کـرد.
ایـن بار با حضور در تجمعات شـبانه برای مردم نوشـت، برای دفاع 
از وطـن و بـرای رهبـر شـهید ؛«در همین روزهایی کـه در تجمعات به 
کارد نویسـی مشـغول بـودم، همسـرم از یـک اطلاعیـه  خ�اطـی و پلا
باخبـر شـد؛ درخواسـت مسـئولان فرهنگـی کتابخانـه امیرحسـین 
کارد. فردی از هنرمندان خوش نویس برای پرده نویسی و تهیه پلا
گفتـم شـاید حضـورم در آنجـا هـم مفید و لازم باشـد. وقتـی رفتم آنجا 
با جمع دیگری از هنرمندان آشـنا شـدم و شـروع به نوشـتن کردیم.»

که بـا مردم حرف می زد  خ�ـی
پلاکاردهایی که در تجمعات نوشته می شد، محدودیت های 
کاردها  خاص خودش را داشت. حرف و سخن و شعار طولانی بود و پلا
کوچک. به نظر آقای هنرمند آن قدری که باید توسط عموم دیده 
نمی شـد. اینجا بود که ایده پرده نویسـی های عمودی متولد شـد؛
فریمانیـان می  گویـد: دوسـت داشـتم حـالا کـه هنرمنـدان زحمـت 
می کشـند و جمـلات و شـعارها و عباراتـی عالـی می نویسـند، طوری 
باشـد کـه نه فقط در تجمعات شـبانه، بلکه در طول شـبانه روز جلو 
چشم مردم باشد و با دیدن آن ها احساساتشان برانگیخته و حال 
خـوش نصیبشـان شـود. تصمیـم گرفتیـم پرده هایـی را بـه شـکل 
کارد بنویسـیم و در سـ�ح  عمـودی و در اندازه هـای بزرگ تـر از پـلا
شـهر نصـب کنیـم. خیلی هـا فکـر می کردنـد پرده نویسـی زمان برتـر 
کاردنویسـی است، اما اولین پرده را که به چند دقیقه نوشتم، از پلا

سـکینه تاجی| بعضـی آدم ها 

را زندگـی از میـان انبـوه روزمرگی هـا برمی گزینـد 
تـا بـه وقتـش، نشـانه ای مانـدگار از خـود و زمانـه در ایـن 

جهـان بـه جـا بگذارنـد. علـی فریمانیـان، هنرمنـد خ�ـاط محلـه 
رده، یکـی از همیـن افراداسـت؛ مـردی کـه سـال ها در کسـوت معلمی 

� در قامـت  تمام وقـت در دیـار اجـدادی اش فریمـان خدمـت کـرد و حـا
معلمـی پاره وقـت، عشـ� بـه خوش نویسـی را هدیـه می دهـد.

گردانش اعضـای خانـواده باشـند یـا جمعـی از دوسـتان و  فرقـی نـدارد شـا
آشـنایان و همـکاران؛ ذات معلمـی در او چنـان ریشـه دوانـده کـه هر جـا 

باشـد، آمـوزگاری خـوب و دلسـوز اسـت. کسـی کـه سـال ها در سـکوت 
ک هنـر  دوانـد. ایـن گـ� و گفـت  و تعهـد، ریشـه ای بلنـد و عمیـ� در خـا

روایـت عشـقی  اسـت کـه از کودکـی آ�ـاز شـد و در تاریخی تریـن 
روز این شـهر، خود را به ثمر رسـاند. دعوتید به مرور زندگی 

و هنـر مـردی کـه بـا دو دسـت می نویسـد امـا ی� دلـه 
عاش� است.

موهبت همراهی و تشوی� ی� پدر خوش خ�
علاقـه علـی فریمانیـان بـه نوشـتن از کلاس چهـارم ابتدایـی جوانـه زد. روزهایـی کـه بـه قـول 
خـودش در زنـ� هنـر، خ�اطـی جـزو درس هـای کلاسـی بـود. از همـان موقـع جـادوی قلـم او را گرفـت و 
«دیـدم چقـدر دلـم می خواهـد خوش خـط  حیـران از حرکـت مـوزون قلـم بـر صفحـه سـفید، عاشـق شـد؛
بنویسـم! علاقـه از همـان موقـع در مـن شـکل گرفت و سـعی می کردم کـه خوب بنویسـم، اما یک مشـکل 

بـزرگ وجـود داشـت. من چ� دسـت بـودم.»
 پـدرش باسـواد بـود و خـط خوبـی هـم داشـت. علاقـه پسـر را کـه دیـد، شـد مشـوق اصلـی. پسـر هـم ناامیـد 
نشـد و بـا همـان دسـت چـ�  نوشـتن را ادامـه مـی داد؛« من با همان دسـت چـ� می نوشـتم و   پـدر و   معلم 
ع نه تنهـا سـد راهـم نشـد، بلکـه مـرا پ�گیرتـر کـرد کـه حتمـا  ایرادهـای کارم را می گرفتنـد. ایـن  موضـو
هر طـوری هسـت، بایـد خ�ـم را بهتـر کنـم، تـا اینکـه بـه توصیـه پـدر، قلـم را بـه دسـت راسـتم گرفتـم و بـا 

هـر زحمتـی بـود، بـا ایـن دسـت شـروع بـه نوشـتن کـردم.»
حـالا کـه سـال ها از آن روزهـا می گـذرد، آقـای معلم توانایی نوشـتن با هر دو دسـت را دارد. دسـت راسـت صرفا 

بـرای قلم نـی و نوشـتن بـا خـط نسـتعلیق و خ�ـوط دیگر ماننـد ثل� و نسـخ و فانتزی با دسـت چ�.
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 که سال �ا با �ل� و دوات پای اعت�ادات� ا��تاده است

��ا�زه با �بان هن�
4


